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ســفرهایی کــه در چنــد روز 
تعطیــات  در  و  گذشــته 
انجام شد باعث شد کسانی 
کــه ســعی م‌یکننــد پروتکل‌هــای بهداشــتی را 
به‌خوبــی رعایت کنند و ســفر و دورهمی نروند 
از مســافران انتقــاد کننــد. عکس‌هایــی از ســفر 
به اســتان‌های جنوبی در شــبکه‌های اجتماعی 

بازنشــر م‌یشــد و خیل‌یها از نگران‌یشان برای 
موج جدیــد کرونا م‌ینوشــتند و البته از رعایت 
نکــردن پروتکل‌هــا و برگــزاری تجمع‌هــا هــم 
گلایــه م‌یکردنــد: »‏واقعــاً لجــم درمیــاد. انگار 
فقــط ما به‌خاطــر کرونا و آلودگــی هوا نم‌یریم 
بیــرون. تمــام اینســتاگرام مــن در ســفر جنوب 
هســتن.«، »وقتی زنگ م‌یزنی که با ماشــین از 
جــاده هراز رفتی ویلای تازه خریده‌ات؛ و میگی 
۱۵۰ تومــن رشــوه دادی؛ یــادت نمیــاد همیــن 
چنــد وقــت پیش از رشــوه و کار راه ننداختن در 
اداره‌ها، شــاکی بــودی...«، »‏باتوجه به شــرایط 
وضعیت حاد کرونا ویروس درکشــور و به‌خطر 
انداختن جان هموطنان عزیز، ازدســتگاه قضا 
تقاضــا داریم عاملیــن و آمرین که خودســرانه 

و بــدون هماهنگــی بــا ســتاد کرونــا نســبت بــه 
صــدور مجــوز ســفر بــه اســتان هرمزگان شــهر 
بندرعباس و جزیره قشم و جریره کیش هرچه 
ســریعتر دســتگیر و محاکمه و به اشد مجازات 
برسند«، »گزارشگر: چرا تو این اوضاع اومدین 
ســفر )بندرعباس( مســافر: اینجا هواش آزاده، 
پاکــه. الکیــه میگــن کرونا، مــا که ندیدم کســی 
بگیره. لعنتی بعد یک‌سال هنوز 
همچین حرف‌هایی م‌یشــنوی. 
کــه  مســافری  مثــاً  هــر  از  کلًا 
همشــون  م‌یکــرد  مصاحبــه 
چیــزی جــز چــرت و پــرت گفتن 
ایــن  در  »‏ســفرها  نداشــتن«، 
ایــام مخصوصــاً بــه اســتان‌های 
روبــه‌رو  بحــران  بــا  کــه  شــمالی 
هســتن شــدیداً اوج گرفته. والله 
به انســان بگــی خطرناکــه نرو تا 
نه بیمار بشــی نه کســی رو بیمار 
کنی چــون عقل داره م‌یفهمه و 
نمیره«، »‏به میمنت قشم‌گردی 
و هرمزگردی هموطنان عزیز در 
روزهای گذشــته که ‎حماسه سفر 
خلق کردند، و همچنین شــرکت 
در برخی مراســم ‎مذهبی بدون 
رعایت موارد بهداشــتی، ســامی دوبــاره کنیم 
بــه ‎کرونا که مجدداً با فرش قرمز پهن شــده در 
آینــده نزدیــک به عرش برود و مــوج چهارم را 
قدرتمندتر از گذشته درنوردد.«، »‏-اینجا قشم 
مــردم در صف.-ظرفیــت هتل‌هــای  و  اســت 
کیش تکمیل شد. مردم جهان در صف واکسن 
کرونــا هســتند و مردم ما در صف مســافرت.«، 
»‏ان‌شــاءالله اینطــور نباشــه ولی فکر کنــم از دو 
هفته آینده آمار کرونا وارد موج چهارم بشــه... 
تجمعات و ســفرها غوغــا م‌یکنــه«، »‏یه هفته‌ 
اســت ســر کوچه‌مون یه چــادر زدن واســه ایام 
فاطمیــه چای و شــربت میدن، امــروزم هیأت 

شــده و ملت دارن از ســر و کول 
هم بالا میرن.«

هشتـگ

#کرونا

از کتاب بترسیم یا نه؟
کتاب مناسب، موسیقی مناسب، لباس مناسب و... 
این مناســب‌‌ها از کجا م‌یآیند؟ مناسب را چه کسی 
تعیین م‌یکند؟ آیا مفهوم مناسب در ذهن همه ما 

یکسان است؟
دارد؟  وجــود  مناســب  ایــن  بــرای  اســتانداردی  آیــا 
قطعــاً مناســب، خــوب، زیبــا، زشــت و... مفاهیمــی 
نســبی هســتند کــه بــه خیلــی چیزهــا برم‌یگــردد؛ 
خواســت‌ها،  باورهــا،  ســنت‌ها،  زندگــی،  محــل   بــه 
جهان بینی و... آیا چیزی که از نظر من و شما مناسب 
اســت از نظر دیگری هم چنین است؟ شاید شما هم 
بــا این واژه برخورد کردید برای کودک کتاب مناســب 
م‌یخواهم. این جمله‌ای اســت که در کتابفروش‌یها بسیار م‌یشنویم. یا یک 
کتاب خوب برای بچه‌ام م‌یخواهم. اولین سؤال کتابفروش این است؟ بچه 
شــما چند ساله است؟ و شاید ســؤال دوم؟ دختر است یا پسر؟ و این چالش 
دیگری است! آیا به نظر والد کتاب دخترها و پسرها متفاوت است یا اصلًا باید 
متفاوت باشد؟ و تازه اینجاست که ما درگیر سلیقه فرد دیگری م‌یشویم که 
از سلیقه، جهان بینی و ذهنیات و تجربه زیسته‌اش خبر نداریم. بعد بخش 
بعدی شروع م‌یشود، گروه سنی کودک. خیلی از کتاب‌ها گروه سنی الف، ب 
و... دارند؛ دســته‌ای دیگر ســن کودک را لحاظ کرده‌اند. اما بجز سطح اول که 
کودکان خردســال تا یکسال هســتند، بقیه کودکان مانند هم درک م‌یکنند؟ 
کودکــی که با او کار شــده، وقــت صرف آموزش او شــده با کــودک محروم در 
یک گروه ســنی از منظر تجربه و آموخته‌ها یکســان ســت؟ آیا نباید کمی در 
این بخش بیشــتر دقت کنیم؟ آیا نباید بســته به نیاز کودکمان، روحیاتش و 
مورد آموزشی یا سرگرمی که مدنظرمان هست تحقیق کنیم؟ آیا همه بچه‌ها 
یکســان هســتند؟ آیا ما باید بچه‌ها را با الگو و استاندارد خاص تربیت کنیم؟ 
دقیقاً مثل یک کارخانه بدون هیچ خلاقیت؟ آیا همه بچه‌ها باید بله قربان 
گو باشند؟ آیا نباید ما را به چالش بکشند؟ آیا باید از اینکه کودکمان جمله‌ای 
خلاف استانداردهای ذهنی ما در کتابی م‌یبیند و م‌یپرسد بترسیم؟ آیا اصلًا 
کتاب چیز ترســناکی اســت؟ یکی از مواردی که کتابفروشــان در بخش کتاب 
کودک و خردســال با آن درگیر هســتند کتاب‌های مرجوعی با استانداردهای 
والدین است که به‌نظرشان رسیده کتاب جمله‌ای دارد، کلمه‌ای یا مفهومی 
که برای کودکشــان بدآمــوزی دارد! آیا واقعاً کتاب م‌یتواند بدآموزی داشــته 
باشــد؟ آیا واقعاً به این دلیل برای بچه کتــاب نم‌یخوانیم که لذت ببرد، که 
با دنیای جدید، سبک‌های مختلف زندگی، فکر و کلمات گوناگون آشنا شود؟ 
فارغ از اینکه موافق یا مخالف سانســور باشــیم، آیا قصد داریم کاســه از آش 
داغ‌تر باشیم؟ آیا من و شمای والد نم‌یتوانیم قبل از خرید کتاب وقت صرف 
کنیم و به ســراغ فهرســت‌های مناسب کتاب بگردیم؟ اساســنامه هر گروه را 
بخوانیم و ببینیم ساختار انتخابشان بر چه استوار است؟ آیا نم‌یتوانیم وقت 
صرف کنیم و مطالب نوشته شده درباره کتاب‌ها را بخوانیم؟ آیا نم‌یتوانیم 
قبل از خواندن کتاب برای بچه‌ها یکبار کتاب را خودمان بخوانیم و اگر بخشی 
از کتاب با روحیات کودک و خردســال ما متفاوت است، با آموزه‌های ما فرق 
دارد به آنها فکر کنیم تا چطور کودک را با آن آشنا کنیم و چطور راه گفت‌و‌گو 
با فرزندمان را باز کنیم؟ آیا حذف کتاب‌ها شیوه مناسبی است؟ آیا کودک ما 
با دوستان خودش و در کنار آنها امکان فراگیری چیزهایی را که مورد علاقه ما 
نیست ندارد؟ آیا در فیلم‌ها، انیمیشن‌ها و تبلیغات تلویزیونی با آنها مواجه 
نم‌یشود؟ باید باور کنیم ما نم‌یتوانیم فرزندمان را در تجیری بگذاریم دور از 
هر چیزی که خلاف میل ماست. بچه‌ها م‌یآموزند و سرعت آموخته‌هایشان 
از تصــور مــا فراتر اســت. این ما هســتیم کــه باید در کنــار آنها باشــیم. اجازه 
گفت‌و‌گــو به آنهــا بدهیم و فرصتی برای تبادل اندیشــه و نظــر فراهم کنیم. 
خوب ما با خوب آنها ممکن اســت متفاوت باشــد. فرصت تفکر، اندیشیدن 

و انتخاب را از فرزندانمان نگیریم.‌

تقدیم به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا)س(
نماز آفتاب
سید حبیب حبیب پور

ای کرامت کبری ای شفاعت اعظم
غصه‌های تو بسیار، شادی تو اما کم

 ای رسول را مادر، ای خدیجه دیگر
شد انیس تو حوا، شد کنیز تو مریم

  بود عمر تو کوتاه مثل سوره »کوثر«
بود داغ‌های تو مثل »هل اتی« مبهم

 آفتاب م‌یتابید در نماز تو هر شب
ماهتاب م‌یرویید در دعای تو هر دم

 زخم و درد تو، آری م‌یشکست پشت کوه
دردهای ب‌یپایان، زخم‌های ب‌یمرهم

 چشمه حیات من! اهدناالصراط من!
ای شفای امروزم! ای شفیع فردایم!

 ای غلام تو جبریل! روز صور اسرافیل
چشم بر شما دارم ای شفاعت اعظم!

 به نام 
تاریخ

ëë29 دی 
در ســیصد و پنجمیــن روز از ســال نام‌های بزرگی 
بواســطه ســالروز تولد یا درگذشت‌شان ثبت شده 

است که م‌یتوانیم کمی آثار و زندگ‌یشان را مرور کنیم.
ëëتولدها

فرهاد مهراد: خواننده و آهنگســاز معروف ایران 
ســال 1322 در چنیــن روزی به دنیــا آمد. فرهاد 
مهراد از کودکی به موسیقی بسیار علاقه داشت 
و پــس از دبیرســتان جدی‌تر موســیقی را دنبال 
کــرد. به‌صــورت خودآموز گیتــار و پیانــو را یاد گرفت و شــروع به 
نواختــن در گروه‌هــای کوچــک هتل‌ها کــرد. در ســال 1342 وارد 
تلویزیون شــد و هرچند ترانه‌های غیر فارســی اجرا م‌یکرد اما از 
او اســتقبال شد. اجرای او در کافه کوچینی آنقدر مورد توجه قرار 
گرفــت که به او لقب »ری چارلز ایران« را دادند. نخســتین ترانه 
فارسی که فرهاد اجرا کرد برای فیلمی به‌نام »بانوی زیبای من« 
بود و ســال 1348 ترانه »مرد تنها« را برای فیلم »رضا موتوری« 
خوانــد و بیشــتر بــه شــهرت رســید. پــس از آن هــم ترانه‌هــای 
»جمعــه«، »آیینــه هــا«، »خســته«، »اســیر شــب«، »شــبانه«، 
»هفته خاکستری«، »گنجشکک اشــی مشی«، »سقف«، »آوار«، 
»کودکانــه«، »وحــدت« و »نجواهــا« را خوانــد. پــس از پیــروزی 
انقلاب اســامی و تا سال 1373 فعالیت نم‌یکرد تا اینکه آلبوم 
»خواب در بیداری« با صدای او منتشر شد. »برف« آخرین آلبوم 

فرهاد مهراد بود و سال 1381 درگذشت.
خســرو ســینایی: کارگــردان و فیلمنامــه نویــس 
ســینمای ایــران ســال 1319 متولــد شــد. خســرو 
ســینایی در اتریــش رشــته معمــاری را خوانــد و 
در  را  آهنگســازی  رشــته  در  همزمــان تحصیــل 
دانشــگاه موســیقی و هنرهای نمایشــی وین آغاز کرد و پس از آن 
هم مشــغول به تحصیل در رشته سینما شد. سال 1346 به ایران 
بازگشــت و فیلم‌هــای کوتــاه و مســتندی مانند »آوایــی که عتیقه 
م‌یشــود«، »ســال هنر ایران«، »آن ســوی هیاهــو«، »ده صحنه تا 
اخــراج«، »خانــواده ایرانی«، »فــرار«، »مرثیه گمشــده«، »جناب 
دماوندی«، »تهران امروز، تصاویر یک شــهر«، »ســفر به تاریخ«، 
»نقاشــی مــدرن ایران«، »فعل مجهول« و »پســر، پــدر و مادر« را 
ســاخت. اولین فیلم سینمایی او »زنده باد...« نام داشت که سال 
1358 ســاخته شــد و پس از آن »هیولای درون« را در ســال 1362 
ســاخت. فیلم‌های »یار در خانه«، »در کوچه‌های عشق«، »کوچه 
پاییز«، »عروس آتش«، »مثل یک قصه«، »کویر خون« و »جزیره 
رنگیــن« دیگــر فیلم‌هــای ســینایی بودنــد و او ســاخت فیلم‌های 
مســتند را هــم بــا »گفت‌و‌گو با ســایه«، »فــرش، اســب، ترکمن«، 
»راویــان تاریــخ« و »گواهــان تاریخ« ادامــه داد. او بــرای »عروس 
آتش« ســیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را ازجشنواره فیلم فجر 
گرفــت و مســتند »مرثیه گمشــده« اش برنده نشــان ویژه صلیب 
شــوالیه جمهوری لهســتان و نشــان »هنرمند با افتخار« این کشور 
شــد چون به مهاجرت لهســتان‌یها به ایران در جنگ جهانی دوم 

پرداخته بود. سینایی سال 1399 درگذشت.
کــری گرانــت: امــروز صــد و هفدهمین ســالروز 
تولــد بازیگر امریکایی- انگلیســی مطرح جهان 
اســت. کــری گرانــت ابتدا بــا یک گروه نمایشــی 
در انگلســتان پانتومیم و آکروبات اجرا م‌یکرد و 
ســال 1920 با همان گــروه به امریکا رفت و در بــرادوی اجرا کرد. 
کرانــت با بــازی در فیلم‌هــای »در حق او بد کرد«، »من فرشــته 
نیســتم« در ســال 1933 مطــرح شــد و از ســال 1936 مــوج دوم 
موفقیت‌هــای او با فیلم‌های »تاپر«، »حقیقت تلخ«، »داســتان 
فیلادلفیا«، »ســرناد پنــی«، »ســوءظن« و »روزی روزگاری« آغاز 
شــد. »شــمال از شــمال غربــی« دیگــر فیلــم مطرحی اســت که 
گرانــت در آن بــازی کرد و بــرای »بی احتیاط«، »لمس ســمور« 
و »معمــا« نامزد و برنده جوایزی مانند گلدن گلوب و بفتا شــد. 

گرانت در سال 1986 درگذشت.
   سالروز تولد کوین کاستنر بازیگر امریکایی، خوسه ماریا آرگداس 
نویســنده و شــاعر پرویــی، حســن باســتانی نمایشــنامه نویــس و 

کارگردان و رؤیا دستغیب داستان نویس هم امروز است.
ëëدرگذشت ها

ماکسیم گورکی: نویسنده مشهور روس و بنیانگذار 
ســبک ادبی واقع‌گرایی سوسیالیستی سال 1936 
در چنین روزی درگذشــت. ماکسیم گورکی متولد 
1868 بود و سال‌ها به‌عنوان روزنامه نگار فعالیت 
م‌یکرد. نخستین کتابش سال 1898 با نام »مقالات و داستان ها« 
منتشــر شــد و بســیار مورد توجه قرار گرفت و پس از آن نویسندگی 
را به طور جدی‌تر دنبال کرد. او با داســتان‌هایش در زمینه سیاســی 
و اخلاقــی هم فعالیت م‌یکرد و به‌عنوان صدای طبقه فرودســت 
جامعه شــناخته م‌یشــد. »میراث«، »ســه رفیق«، »مــادر«، »یک 
اعمــاق«،  »در  کودکــی«،  »دوران  هــا«،  »آرتامانــوف  اعتــراف«، 
»کودکان خورشــید«، »بربرها«، »همســفر مــن«، »فروافتادگان«، 
»ولگــردان«، »ابلیــس«، »زندانبــان«، »نهــم ژانویــه« و »طوفان« 
بخشی از داستان‌ها و کتاب‌های گورکی هستند. او 5 بار نامزد جایزه 

نوبل ادبیات شد.
   رضا ورزنده نوازنده ســنتور و گلــن فری خواننده امریکایی هم در 

چنین روزی درگذشتند.‌

کل صحبت من حول محور فرهنگ م‌یچرخد و سینما برای من جز یک ابزار فرهنگی نیست. من به‌دنبال هنرپیشه‌ها 
نبودم و چیزی که مرا به سینما جذب کرد، امکان تلفیق هنرهای مختلف در آن بود. بگذاریم تا همه در کنار هم کار کنند. 

به هر حال به‌عنوان یک فیلمساز با ۴۵ سال تجربه کار مداوم عملی فقط م‌یتوانم به نسل جوانان فیلمساز توصیه کنم: 
»گر مرد رهی غرقه به خون باید رفت...« اما اگر در طبیعت شما خصلت‌های لازم برای فیلمسازی نهفته باشد، هرگز از 

انتخاب راهتان پشیمان نخواهید بود. زمانی گفته بودم: »فیلمسازی یک حرفه نیست، یک نوع زندگیست!«
  محمدعلی حیدری، محقق سینما، بخشی از مصاحبه منتشر نشده‌اش را با خسرو سینایی 

به بهانه سالروز تولد او منتشر کرد.

خسرو سینایی: من به‌دنبال هنرپیشه‌ها نبودم

تومانــی  میلیــارد   ۱۲ قیمــت 
آیدیــن  از  تابلویــی  بــرای 
در  آن  فــروش  و  آغداشــلو 
حراج تهران دیروز هم یکی از بحث‌های مهم در 
شــبکه‌های اجتماعی بود. با توجه به حرف‌هایی 
که در چند ماه گذشــته درباره این نقاش توســط 
زنــان مختلــف زده شــد خیل‌یهــا ایــن قیمت و 
رکوردزنــ‌ی را در تمــام دوره‌هــای حــراج تهــران 
توهین به زنان م‌یدانســتند اما در مقابل کسانی 
هــم معتقــد بودند که تــا دادگاهی برگزار نشــده 
نم‌یتوان به آغداشــلو و این حراج خرده گرفت. 
البتــه کســانی هــم بودنــد کــه بــه شــباهت‌های 
نقاشــی آغداشــلو به یک تابلوی دوره رنســانس 
اشاره م‌یکردند: »‏هیچ کس برای تابلوی ‎آیدین 
آغداشــلو ۱۲ میلیارد تومان پول نداده است. این 
نمایش مافیای آثار هنری اســت که از یک طرف 
م‌یخواهد حیثیت برباد رفته اســتاد را بازگرداند 
و از طرفــی وانمــود کنــد صــدای مظلومــان بــه 
جایی نرســیده اســت.«، »‏شــفافیت باید صورت 

بگیــرد. چــه کســی ۱۲ میلیــارد تومــن داده تابلو 
‎آیدیــن آغداشــلو را خریده؟، »برداشــت و تقلید 
از یــک اثــر و بعد خلق یــک اثر جدید بخشــی از 
هنره. مضمون نقاشــ‌یهای ‎آغداشــلو برداشتی 
از نقاشــ‌یهای رنسانســی هســت که بازآفرینی و 
بعد »منهدم« میشــن. اصل موضــوع همینه«، 
»‏در مورد اتهامات آیدین آغداشلو نظری نمیدم 
چــون اطلاع چندانی نــدارم، اما اینکه یه عده در 
این بین آثار آغداشلو رو به لحاظ هنری ب‌یارزش 
قلمــداد م‌یکنن، حقیقتاً درســت نیســت. اینکه 
کسی اتهامات اخلاقی داره، دلیل نمیشه مهارت 
جــای  »‏اصــاً  باشــه.«،  نداشــته  هنــری  و  کاری 
آغداشــلو همیــن الان تــوی زندان. همــه باید به 
پیشواز پاســخگویی ایشــون بریم. ولی موجی که 
راه افتاده م‌یگه »خاطرات امید«، کپی یه نقاشی 
رنسانسیه، دیگه چه صیغه‌ایه؟ تو هر مدخلی از 
آغداشلو، تو نوشته‌های خودش، تو هر نقدی، به 
این گرایش رنسانسی آغداشلو اشاره شده. بهش 

م‌یگن: پاستیش.«

ماجرا

حراج پرحاشیه

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

جهان گرفتار کرونا

چند نکته درباره »نیمکتی« که دنبال جایی برای اجرا م‌یگردد

تئاتر ضیافتی انسانی است
پیــش از هر چیز باید به این نکته اشــاره کنم که 
بسیار خوشحالم از برگشتن نفس به سالن‌های 
نمایــش بعد از بهتر شــدن وضعیت شــهرهای 
بــا رعایــت پروتکل‌هــای  امیــدوارم  کرونایــی و 
بهداشــتی و انجــام مســئولیت‌های اجتماعــی 
وضعیت شــهرها از این هم بهتر شود و بتوانیم 
بالاخــره این ویروســی کــه نزدیک به یک ســال 
اســت گریبان همه را گرفته شکســت بدهیم؛ بر 
کسی پوشیده نیست که تعطیل‌یهای چندماهه 
اخیــر لطمه‌هــای بزرگی به تئاتــر و تئاتری‌ها زد 
و کســانی مثــل من در این مدت ســعی کردیــم کاری از پیش ببریم و 
منفعــل نباشــیم. خود من نمایشــنامه‌ای دارم به نــام »نیمکت« که 
ســال 1352 آن را نوشــتم و همــان زمــان بنا شــد در خانــه تئاتر اجرا 
شــود کــه هرگــز چنین اتفاقــی رخ نــداد تا چنــدی پیش که احســاس 
کــردم این نــوع نمایش و نــگاه، همچنــان م‌یتواند حرفــی برای این 
روزهایمان داشــته باشد و تصمیم گرفتم آن را دوباره بازنویسی کنم 
و روی صحنــه ببرم؛با دوســتان مطــرح کردم و آن‌ها هــم از این ایده 
اســتقبال کردند اما متاســفانه موفق به گرفتن سالن یا حداقل جایی 
برای اجرا نشــدم و امیدوارم حالا که شــرایط بهتر شــده، این مشــکل 
حــل شــود و بتوانم کار را اجــرا کنم و در ایــن راه، همراهی و همکاری 
مدیران فرهنگی را نیاز دارم و همدل‌یشــان را . نکته مهم دیگری که 
باید در این یادداشــت به آن اشــاره کنم این اســت که اهالی ســینما و 

تئاتــر )عل‌یالخصوص تئاتر بــه دلیل هر آن‌چه همــه م‌یدانند و نیاز 
به تکرار و گفتن‌ بدیهیاتش نیســت( این روزها به حمایت واقعی نیاز 
دارند و چشــم و دل‌شــان به دســت‌ها و قدم‌های‌ی اســت که در مسیر 
حمایت از آن‌ها گام بردارد تا شور و انگیزه‌شان در این روزهای خطیر 
از بین نرود و با امید به آینده این روزها را بگذرانند. شخصاً به عنوان 
عضــوی از خانواده تئاتر، هر آن‌چه  را فکر م‌یکردم از توانم برم‌یآید 
انجــام دادم و بردن این تئاتر روی صحنه که کمترین هزینه و بودجه 
و حمایتی م‌یطلبد یکی از این کارهاست که به لحاظ متن و نوع اجرا 
م‌یتوانــد امیدبخش باشــد و کمکی بــه دردهای جامعــه کند؛ از نظر 
من تئاتر در هر شــکل و نوعش یک ضیافت اســت؛ چون زنده‌ اســت 
هر جایی م‌یشود آن‌ را اجرا کرد و در »نیمکت« هم م‌یخواهم روی 
این نکته تاکید کنم که مســأله تئاتر انســان است. این نمایش روایتگر 
پیرزنی اســت کــه م‌یگوید فقط 45دقیقــه دیگر زنده اســت و در این 
فرصــت صفحات آگهی تســلیت روزنامــه را م‌یخواند و یــاد م‌یکند 
از درگذشــتگان. هــدف این اســت که بگوییم مــا م‌یتوانیم انســان را 
روایت کنیم و از او حرف بزنیم و مشــکلش را به زبان تئاتر بیان کنیم 
چون همان‌گونه که مطرح شــد خصیصه و دغدغه تئاتر انسان است. 
همین زنده بودن تئاتر اســت که باعث م‌یشود نویسنده و کارگردانی 
مثــل من دوازده بار نمایشــنامه »نیمکت« را طی ســال‌های گذشــته 
منطبــق بر اتفاقــات و رخدادهای جامعه بازنویســی کند و در آخرین 
بازنویســی هــم نگاهی بــه وضعیت جهــان و جامعه امروزی داشــته 

باشد که اسیر غولی به نام کرونا شده است.‌

مروری بر دفتر شعری  از مژده لواسانی

از نوع عاشقانه‌های فراقی
»به چهل‌ سالگ‌یات رسیده‌ام« دومین کتاب 
مژده لواسانی است که پس از نخستین کتاب 
او تحت‌عنــوان »خون انار گردن پاییز اســت« 
که مجموعه‌ای از شــعرها و نثرهای شاعرانه 
بود و توســط نشــر نیســتان منتشر شــده بود، 
به تازگی توســط نشــر نگاه منتشر شده است. 
ایــن مجموعه در هفتاد صفحــه، دربرگیرنده 
پنجــاه و پنج قطعه شــعر ســپید کوتاه اســت 
کــه م‌یتــوان آنهــا را در زمــره عاشــقانه‌های 
آرام و عفیف فارســی دانســت کــه به‌‌گونه‌ای 
از نثــر ادبی نزدیکند، یا دســت‌کم باید آنها را 
جزو نمونه‌های ســالمِ جریان ساده‌نویسی قلمداد کرد که کمترین 
فاصله‌گیــری را از زبــان معیار و معمول و متعــارف کاربران عادی 

زبان فارسی دارند.
عاشقانه‌ســرایی در ایــن مجموعه، از نوع عاشــقانه‌های فراقی 
ایــن عاشــقانه‌های فراقــی، شــکوه‌آلود و گلایــه‌وار و  امــا  اســت، 
عتاب‌آلــود نیســتند. شــاعر تنهــا به بیــان موقعیــت عاطفی خود 
م‌یپــردازد و از مخاطــب شــعرهایش توقعــی ندارد که بــرآورده 
نشــدنِ آن‌ها، او را به عتاب و گلایه وادارد، یا برآورده شدن آن‌ها، 
شــادمانش کنــد، تنهــا گاهــی از ب‌یتفاوتــی مخاطبش نســبت به 
این فراق، یا بهتر اســت بگوییم نســبت به این نرســیدن، تعجب 

م‌یکند.
مژده لواســانی در این مجموعه نیز همچون ســروده‌های کتاب 
قبلی خود، پیوندی نوشــتاری با طبیعــت دارد و این طبیعت، یک 
طبیعت تقویمی اســت؛ یعنی او دقیقاً ســه ماه تقویمی از ســال را 
به‌عنــوان قید زمان عاشــقانه‌هایش انتخاب کرده اســت و طبیعت 
بــرای او و در شــعر او، آنقــدر کــه بــا تکــرار واژه »پاییــز« و عناصــر 
مربــوط بــه پاییز بــروز م‌ییابد، نمــود و بــروزِ عینی دیگــری ندارد؛ 
دقیقاً همان‌طور که واژه اردیبهشــت در شعر او تکرار م‌یشود و این 
واژه، صرفــاً یک موقعیت تقویمی اســت، یک قیــد زمان، یک واژه 
کــه به‌عنــوان قید زمان بــه‌کار م‌یرود و نــه به‌عنوان نشــانه نزدیک 
بودن شاعر به طبیعت. عاشقانه‌های این مجموعه، عاشقانه‌هایی 
عفیــف و دخترانه‌انــد، بیانگر عشــقی اصیــل و نجیبانه، کــه در آن، 
وصال و فراق، بسیار کمتر از اصالت خود آن عشق، اهمیت دارند. 
شــاعر این مجموعه، دغدغه ادبی بودن ندارد و زبانِ شــعرهایش 
در ساده‌ترین و سالم‌ترین و طبیع‌یترین شکل خود بروز یافته‌اند، 
با کمترین فاصله‌گیری از زبان 
معیار. اساساً شاعر این کتاب، 
نــدارد  زبــان‌آوری  دغدغــه 
بیشــتر  ســرایش،  در  آنچــه  و 
برایــش اهمیــت دارد، انتقال 
پیام است و اصراری به تمرکز 
مخاطــب بر لایه‌هــای آوایی و 
زبانــی و نوشــتاری و... نــدارد، 
بلکــه ترجیح م‌یدهد حرفش 
را صریــح و ســاده بگویــد و بــا 
ســعی  ســطرهایش،  تقطیــع 
م‌یکند به مرزهای شعر سپید 

نزدیک شود. 

یادداشت

عزت‌الله مهرآوران 
کارگردان و بازیگر تئاتر

یــک نقاشــی از مجموعــه کمیــک »تَــن تَــن« با 
قیمت سه میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رکورد بالاترین 
رقــم حراج هنــر در کتاب‌های مصور را شکســت. 
این نقاشــی اثر هــرژه، تصویرگر مشــهور بلژیکی، ، توســط حراج 
خانــه آرت کیوریال در یــک حراجی آنلاین به فروش رســید. این 
نقاشــی آبرنگ و گواش متعلق به سال ۱۹۳۶ اســت و هرژه آن را 
بــرای طرح روی جلــد »نیلوفر آبی«، پنجمین کتــاب از مجموعه 
کتاب‌های مصور ماجراهای تن‌تن و میلو، کشــیده بود که در سال 
۱۹۳۶ منتشــر شــد. چاپ رنگی طرح پیچیده این نقاشی آن زمان 
برای لوییس کســترمن، ناشــر کتاب، پرهزینه و گران بود و او آن را 
رد کــرد و هرژه آن را به ژان پُل، پســر هفت ســاله کســترمن، هدیه 
داد. ژان پــل هم آن را تا کرد و در کشــویش گذاشــت. این اثر پس 
از ســال‌ها و بــا وجــود خطوط به‌جــا مانده از تا شــدن، بــه قیمتی 

باورنکردنی به فروش رسید. 
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